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  پژوهشي ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا-دوفصلنامة علمي  

    1391، بهار و تابستان 6 شمارة  سال سوم،
  
  
  

  عربي مفهوم تجلّي و انواع آن از ديدگاه ابنبررسي 

  
  1يميرضا فه

  2حسين آقاحسيني
  3محمدرضا نصر اصفهاني

  
  16/3/90: تاريخ دريافت
  19/4/91: تاريخ تصويب

  چكيده
عربي از  ابن. رود شمار مي بهمبحث تجلّي از مباحث مهمِ عرفان اسلامي 

. اند گذار عرفان نظري دانسته ترين عارفانِ اسلامي است و وي را بنيان بزرگ
عربي بررسي شده و  ابن انواع تجلّي از ديدگاه ،، در اين پژوهشهمين دليل به

عربي از مبحث تجليّ و انواع  ابنهاي مختلف شارحانِ آثار  تعبيرها و برداشت
عربي تجليّ را به دو صورتِ  ابنطور كليّ،  به. آن، مورد مطالعه قرار گرفته است

هايي كه از ديدگاهي ديگرْ  داند؛ صورت مي» فيض مقدس«و » فيض اقدس«
همچنين در اين مقاله، انواع . شود ناميده مي» تجلّي اسمايي«و » جليّ ذاتيت«

هايي مانند تجليّ جلال  عربي بررسي شده است؛ تجلّي ابنديگر تجلّي از ديدگاه 
عد، ذاتي و اسمايي، قرب و شهادت، فيض اقدس و فيض و جمال، قرب و ب

  .مقدس، و تجلّي جن، بشر، فرشته و نيز تجلّي انكار
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 ، افعال، غيب، صفات، جمال، ذات،عربي، تجلّي، جلال ابن: هاي كليدي اژهو
سشهادت، فيض مقد.  

مهمقد  
 مبحث تجلّي است كه مباحـث ديگـر حـول محـور             ، عرفان نظري  ترين مباحثِ   يكي از مهم  

  : تجلّي خداوند به دو صورت استطور كليّ، به. چرخد آن مي
 عبارت است از ظهور حق در        فيض اقدس بوده،    اين تجلّي همان   :تجليّ علمي يا ذاتي   . 1

 ـ  ، حـق تعـالي بر      در اين تجلّـي    . صور اعيان ثابته   حالتِ علم الهي به   ت و اسـتعداد    حـسب قابلي
 پس حـق تعـالي از       .سازد   اعيان نمايان مي   صورت  به  و  علم ة و خود را در مرتب     كند  تجليّ مي 

حـضرت  ( الوهيـت  ةدر مرتب مقام دوكند كه هر     ل پيدا مي   تنزّ احديت به مقام و   احديتمقام  
  . گيرند  ميقرار) الوهيت

2 .     عـالم خـارج وجـود پيـدا         ، بر اثر اين تجلّـي     :ستجليّ شهودي وجودي يا فيض مقد 
بخـشد و عـالم را    هـستي مـي  هـا    آن به،ت اعياناين تجلّي متناسب با استعداد و قابلي . كند  مي

 خـدا شـود و   ةشـود تـا خليف ـ   از پيـدا مـي   بـه وجـود انـسان ني ـ   ،در ايـن تجلّـي  . كند ايجاد مي 
  . سمي و فعلي و ذاتي الهي را ظاهر كندهاي ا صورت

در عرفان و حكمت اشراقي نيز انواع تجلّـي جمـالي، تجلّـي جلالـي، تجلّـي اسـمايي و                    
  .تجلّي افعالي وجود دارد

ن صورت است كه    ه اي  مراحل تجلّي ذات پروردگار در جهان ب       ،شناسي  هستي ةدر حوز 
ايـن   نتيجـة . شـود   مـي  تمـام هـستي      ة ذات باري تعالي جلـو     شده،ر حق به حق متجلّي      يك با 
 حكـمِ   صـفات و افعـال بـه       ، عبارت است از مـشاهدات ذات       كه ق يگانگي است   تحقّ ،تجلّي
آخري  ات تجلّي ـ عـالم مظـاهر      ةگوييم هم ـ   مي وقتي. ت كه همان عالم شهود است     ت و ظاهري

   . اوست اسما و صفاتتجلّي مانحق است، منظور
 فهـم و ادراك     صفت از حيطـة      بي  ذاتِ شود؛ چراكه   ش شناخته نمي  حق جز از راه صفات    

هـا   هـايي كـه بـر آن صـفت     هايي قائليم و او را بـه نـام        براي خداوند صفت   ما. ما بيرون است  
 ،شناسـيم   مي »قهر« يا   »قدرت« يا   »رحم« صفت   ا خدا را ب   ،لا مث براي. خوانيم مي ،دارددلالت  

، كنـد  مـي حكايت  ها     كه از آن صفت    »ارقه« و   »قادر« ،»رحيم«چون  هايي    ا به اسم  آنگاه او ر  
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 و صـفت از ذات جـدا        ، و صفت دلالت دارد بر ذات      ،اسم دلالت دارد بر صفت    . خوانيم مي
  . نيست

 تجلّـي عـام   . خـاص تجلّي عبارت است از تجلّي عـام و تجلّـي   شناسي،    معرفت ةدر حوز 
 فضل و نور خداوند از .ندا  موجودات در آن مساوي   تمام و شود  شامل مي را   موجودات   ةهم

شود انسان به حقايق و كمـالات معنـوي راه پيـدا              اما تجلّي خاص سبب مي    . استاين تجلّي   
 ، خدا را مظهر خود ببيند     اگر سالك .  انسان مؤمن از كافر و عاصي است       ةكند و متمايزكنند  

 بـه تجلّـي اكمـل رسـيده         ، مظهر خدا ببينـد     اما اگر خود را    ؛به تجلّي كامل دست يافته است     
  .است

  وحدت وجود
 ويـژه  بـه  ،شـك عرفـان اسـلامي    بعدالطبّيعه باشـد، بـي    ترين مسائل ما    مهم وجود از    ةلئاگر مس 

 از  تـر   ئله را بـيش    بسيار اهميت دارند و اين مـس        وجود ةلئ در طرح مس   ،عربي ابن ة حوز نعرفا
 هـايي   اشـاره  وجـود  ئلةعربي به مس   ابنخود  . اند مورد بحث قرار داده   ديگر  حكما و متكلّمان    

ن صـدرالدي بـراي مثـال،   . انـد  ي نوشـته رسـائل مـستقلّ  مـسئلة   اين  بارة   ولي پيروان او در    ،دارد
حيدر آملـي   سـيد  و   ،تمهيدالقواعـد تركه در    ابن ،رسائل، قيصري در    الغيب  مفاتيحقونوي در   

   .اند سئلة وجود پرداخته منحصراً به مالوجودفة نقدالنّقود في المعررسالةدر 
، تـصوف اعتقـاد اساسـي     .  دارد معنـاي متفـاوتي   عربـي    ابـن  نزد پيروان    »وجود«اصطلاح  

، وحـدت متعـالي     انـد   كـرده  مكتب او تفـسير       شاگردان عربي و  ابني كه    به آن صورت   ويژه  به
  .الوجود است توجود يا وحد

ز قـرن هفـتم هجـري،       هاي فكري قبـل ا      هايي از وحدت وجود در جريان       با اينكه ريشه  
اي كامـل و      گونـه   شود، مذهب وحدت وجود بـه       اعم از اسلامي و غيراسلامي ديده مي      

 و او نخـستين عـارفي اسـت كـه در            ،عربي نبـوده   ابنم پيش از    صورت مشروح و منظّ     به
عالم اسلامي با ايمان راستين و شور و شوق فراوان اين اصل و اساس را استوار سـاخته                  

  ).261: 1383جهانگيري، (است 
 در ويـژه  هـاي او، بـه   باعربي است و در كت   ابن كه اساس تعاليم عرفاني      -وحدت وجود 

 حقيقتي   وجود تني بر اين فكر است كه      مب - مختلف بيان شده   هاي   عبارت ا ب ،الحكم فصوص
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 م بـا عـالَ .  تنها وجود اوست ازلي خداوند است و وجود واحدِ اين وجودِ.است واحد و ازلي  
 مظـاهر گونـاگون   مگـر  آن، چيزي نيست هاي كائناتِ  و صورتها   شكل  در لافاخت وجودِ

عربي از اين نظريه ناشـي شـده اسـت و            ابن آراي   .حقيقتي واحد كه همان وجود الهي است      
  .رود شمار مي هاي او بهاساس نظراين نظريه 

  بلكـه ،قايـل نيـست    -كه يكي خالق باشد و ديگري مخلـوقْ        -گانهعربي به وجود دو    ابن
 حـق اسـت و   ،فقط بايد به وجودي قايل بود كه آن را چون از يك وجـه بنگرنـد         : گويد  مي

 همـان  ؛ خلق است و بين آن دو وجه، تباين و تغاير ذاتـي نيـست      ،چون از وجه ديگر بنگرند    
  . كند  مي ياد»تجلّيحق م« و »حق بذاته« هاي عربي از آن با عنوان ابنكه 

ه، ماية هماهنگ و جمع شـدن تـضادها و توحيـد            تصوفدر واقع وحدت وجود از نظر م      
هـاي مختلـف وجـودي اسـت و عبـارت از وحـدتِ همـة                  امورِ ظـاهراً متـضاد و رنـگ       

شـود و هـيچ    مراتـب كثـرت مـي    هاي مختلفي است كه وسيلة تـشخيص سلـسله         كيفيت
انـد، نـدارد      عربي را بـه آن مـتهم سـاخته         ابنارتباطي به عقيدة يك جوهري فلسفي كه        

  ).111: 1382نصر، (
 تعـالي   وحدت وجود به اين معني است كه خداوند نسبت بـه جهـانْ            ،  عربي ابنطبق نظر   

. ور اسـت   غوطـه  اوي اسرارآميز در    صورت  بهجهان كاملاً از وي جدا نيست و        مطلق دارد؛ اما    
طلـق، شـرك اسـت و        م  مـستقل از حقيقـتِ     ، معني كه معتقد بودن به هرنوع حقيقتـي        به اين 
شهادت دادن به اين است كـه جـز حقيقـت           »  االله لاّلا اله ا   «؛ يعني عبارت  » االله لا اله الاّ  «انكار  
هـا    آن ولي حقيقـتِ ، خدا نيست،م و اشيايي كه در آن استعالَ.  حقيقتي وجود ندارد   مطلقْ

 ايـن حقيقـتِ  .  تعـدد و تكثّـر نـدارد    و  حقيقتي واحد است و حـدوث      وجود. حقيقت اوست 
  .ه ازلي است كاست از ذات حقواحد عبارت 

 را  وي ايـن تجلّـي ازلـي      . تجليّ ازلي اسـت    واحد داراي     اين حقيقتِ  ،عربي ابن ةبه عقيد 
. داند از تجليّ ذات الهي در صور جميع ممكنـات           عبارت مي آن را   خواند و     فيض اقدس مي  

داند كه وجود عيني ندارد و همـان اسـت            مي ي معقول همچنين وي اين صور ممكنات را امر      
 معتقد است كـه ايـن صـور ممكنـات در            عربي ابن. خواند  مي» عيان ثابته در عدم   ا«كه آن را    

 ظـاهر   ياقتـضا   يعني بـه  (  بودن موجود طور كه معاني نيز در عينِ       همان ؛علم خدا ثابت است   
 ايـن اعيـان ثابتـه       ،در نظر او  .  چون وجود خارجي ندارد    ؛معدوم است  در عقول انسانْ  ) شدن
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 البتـه   .عالِم است م   عالَ  احوال كائناتِ  بها از طريق همين اعيان       زيرا خد  ؛ دارد بسيارياهميت  
 و  ،آورد   به ظهور نمـي    ،علم دارد ها    ة آن طوري كه به اعيان ثابت      همانبه  موجودات را جز    او  

 ايـن اعيـان ثابتـه       ،عربـي  ابن ةبه عقيد . كند  مثل اين است كه از حدود اعيان ثابته تجاوز نمي         
 ايـن ظهـور همـان اسـت كـه           .شـوند   حـسوس ظـاهر مـي     ل به م   از عالم معقو   ،برحسب اقتضا 

 است كه در عالم وجـود، چيـزي نيـست           او معتقد . خواند  س مي ين آن را فيض مقد    الد محي
  . كه در مرحلة ظهور برخلافِ حالي باشد كه در مرحلة ثبوت داشته است

  : پس ذات حق دو فيض يا دو تجلّي دارد
  شوند؛  در عدم ثابت ميفيض اقدس كه اعيان ثابته به آن. 1
2 . هـا را بـه عرصـة         س كه اعيان ثابته را در عدم و عالم محسوس ظاهر كـرده، آن             فيض مقد

  .كند ظهور وارد مي
  كه وجود  كند   معلوم مي  كرده،عربي حدوث كائنات را تبيين و تعيين         ابن ،ين ترتيب ه ا ب

» خلـق «،  ببيننـد شد و متكثّر مظاهر به آن بنگرند و متعد     نظر از   وقتي است كه     واحد حقيقتي
همه كثـرات را عـين        واحد بنگرند، آن   آن وجودِ به ذات و حقيقت      اما وقتي    شود؛  ناميده مي 

ورزي    وحـدت حـق بـا اشـيا مـانع از عـشق             ،عربي ابنبا اين همه، در نظر      . وحدت حق ببينند  
يكي ها    ن آ حقيقت، تفاوت بين خلق و حق اعتباري، و          وي عقيدة   زيرا به  .خلق به حق نيست   

 ، كـه در عـالم وجـود دارد   يورزد و تجـاذب   به جنس خود عشق مي ي هرچيز بنابراين،. است
  . همين سبب است به

 شـأني از     جلاله است و ساير عوالم      ذات اقدس حق جلّ     حقيقي واقعي   موجودِ درنتيجه،
اول او   عالم عقلي با تجلّـي        براي مثال، . اي از تجلّيات آن است     ون وجود حقيقي و تجلّي    ئش
طور تجلّيات ادامه يافـت تـا بـه خلـق و              همين ... عالم نفس و   شوجود آمد و با تجلّي دوم      به

 و  ، ثابـت  ، آنچه در خارج هست، موجود حقيقـي       ،بنابراين. آفرينش اين عالم حسي انجاميد    
 خـود    عالمي از عوالم است كه در مرتبة       ون آن ذات مقدس   ئهر شأني از ش   . ون اوست ئشاز  

 تـا   طـور   ؛ همـين  ... را دارد  و هر عالمي آثار و صـفات خـاص آن عـالم              ،ال است تمام و كم  
تـي خـاص و      كيفي هـم  ايـن عـالم      .ترين عوالم كه همين عالم ماده باشد      ترين و محدود    پست

 و وجــود و آثــار آن ، ايــن مرتبــه از وجــود اســت كــه لازمــةداردهــا و حــدودي  صــورت
  .رطور عوالم ديگ  همين عالم است و همينمخصوصِ
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ين الـد  محـي . بيني عرفاني است  جهانمباحثِترين   مبحث تجلّي از محوري   كه  شد گفته
 بـه    در مواضع مختلـف آثـارش      -رود  شمار مي  مشايخ عرفان به  ترين     كه از بزرگ   -عربي ابن

 تجلّـي   وجودي عـالم بـه بحـثِ        ساختارِ بارةافكار او در   كليت   . اشاره كرده است   مبحثاين  
تجلّـي  او دربـارة     عربـي نظريـة    ابـن  كه عصاره و خلاصة عرفـان         گفت توان  مي. گردد  بازمي
و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه         فـراوان    ،در عرفان اسلامي و حكمت متعاليه     اين نظريه   . است

  .لي از آن ذكر شده است مفصهاي تقسيم
 هم و با  رادف  تملّاصدرا تعبيرهاي نزول، افاضه، تجلّي، نفس رحماني، عليت و تأثير را م           

 مصاديق تجليّ ثانوي حق دانسته؛ يعني ظهوري كه ضامن تحقّـق كثـرت و تعـدد                  از همه را 
 ظهـور ثـانوي     واسـطة  عبارت ديگر، نزولِ وجود حق در مرتبة ممكنات بـه            به. در عالم است  

همانا وجود حق تعالي ظهور واحدي بر اشـيا و ظهـور واحـدي بـر ممكنـات دارد و                    «: است
  ).357: 1981صدرالدين شيرازي، (» .ثانيِ حق در مرتبة افعال استظهور بر اشيا همان ظهور 

 ، در عرفان و حكمـت متعاليـه      كه  نيز معتقد است   ،الحكم  فصوص از شارحان    ،خوارزمي
موجـودات همگـي تجلّيـات الهـي هـستند و       «: ذات حق از تجلّي استخلقت جهان عبارت  

كمـال خـوارزمي،    (» .يـزي ندارنـد    ذات حق و في حد ذاتـه از خـود چ           ةنمايانگر صفات متكثّر  
1367 :68.(  

اق عبـدالرز . اسـت » ظهـور «،  ديگري كه در مبحث تجلّي بايد به آن پرداختـه شـود           ة  واژ
ظـاهر بـودن ممكنـات عبـارت اسـت از            «:گويد  كاشاني در تعريف ظاهر بودن ممكنات مي      

د و گـاهي بـر      شـو   مي نام وجود اضافي ناميده     كه به ها     آن صفات تجليّ حق به صور اعيان و     
اين تجلّي آشكاري   ة  واسط بهمكنات  م ).64: 1372كاشاني،  ( ».گردد  آن ظاهر وجود اطلاق مي    

بحث وحدت شخـصي وجـود، منظـور از سـخن گفـتن از ظهـور حـق،                  در  . يابند  و بروز مي  
 زيرا در ديدگاه عرفاني موجـودات مظـاهر         نات متكثّر است؛  ، صفات و تعي    او در اسما   تجلّي
  . نموده استها   آند حق هستند و او خود را دروجوة و نشان

 ماننـد هـايي    مثـال ،ن آن براي عامهكردعرفا براي روشن شدن مبحث تجلّي و محسوس        
 ، اما تجلّي  ؛اند   و مداد و حروف را بيان كرده       ، شاخص و سايه، واحد و كثرات      ،انسان و آينه  
 ظاهرشده  ه شده است كه عكسِ     گفت ،در تمثيل انسان و آينه    . حاد يكسان نيست  با حلول و اتّ   

 ي شـخص خـارجي وجـود   مثـل  مقابـل آينـه اسـت و نـه      نه همان شخص خـارجيِ    ،در آينه 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 107  /عربي ابنمفهوم تجلّي و انواع آن از ديدگاه بررسي 

 تجلّيـات حـق نيـز       .وابـسته اسـت   آن بـه هـستي شـخص مقابـل           بلكـه هـستي      ،نفـسه دارد   في
 بـه  نقـد النـصوص  جـامي در  .  و نـه موجـودي اصـيل   انـد،   نه معدوم مطلق:هستندگونه   همين

  :ره كرده استتمثيل آينه اشا
 هر شش جهـتم اي جـان منقـوش جمـال تـو            
ــود   ــرض خـ ــدازة عـ ــد انـ ــو را بينـ ــه تـ  آيينـ

  

ــو     ــقال ت ــت ص ــون ياف ــابي چ ــه در ت  در آين
 در آينـــه كـــي گنجـــد اشـــكال كمـــال تـــو

  

  )203: 1370جامي، (
هـايي   ؛ تمثيلهاي مختلفي دارند عرفا و حكما در تبيين تجلّي و رابطه خدا و عالم، تمثيل 

 ة رابط ـ، نفـس انـساني بـا بـدن        ة رابط ـ ، مداد و حـروف    ، شاخص و سايه   ،صورت آيينه و    مثل
 و  ، دريا و امواجش، نـسبت كـل بـه جـزء           ةات آن، رابط   مصدر و مشتقّ   ةم با كلام، رابط   متكلّ

 بـا   يمفهومة تجلّي از نظر      وحدت شخصي وجود و نظري     ةنظري. شهاي  نسبت آفتاب به شعاع   
طور غيرمستقيم    ديگري نيز به   ند و با اثبات هريك     ملازم يكديگر  ؛ اما يكديگر تفاوت دارند  

زيرا با اثبات وحدت شخصي وجود، وجود حقيقي از ديگر موجودات نفـي               . شود  مياثبات  
 -انـد   وجود حق ظهور يافته    واسطة   كه به  -آيد كه غيرواجب    مي دست شود و اين نتيجه به      مي

 :گويد  ، مي  وجود منبسط  س زنوزي در بحث از    مدر .شوند  نمودهاي آن وجود محسوب مي    
مـدرس زنـوزي،    ( ميان خدا و ممكنات است       ة و رابط   ساري در اشيا   وجود منبسط همان تجلّي   

1376 :364 (  
 - اصطلاح اعيان ثابته   ةدربار بايد    ناگزير ،عربي ابن مبحث تجلّي در عرفان      براي واكاوي 

  .داد  توضيح-استكرده وضع آن را عربي  ابنكه گويا اولين بار 
 اعيان ثابته عبارت است از حقايق و ذات و ماهيات اشـيا  ،عربي و پيروان او ابنفان  در عر 

 و تا ابـد نيـز        است  صور علمي اشيا از ازل در علم حق ثابت بوده          ،به بيان ديگر  . در علم حق  
 ،شـده عرضه   اعيان ثابته    هاي مختلفي كه دربارة     برخي از تعريف  . همچنان ثابت خواهد ماند   

، اعيــان ممكنـات در حــال  )39/ 1: 1367كمــال خـوارزمي،  (روف عاليـات  حــ: سـت از  اعبـارت 
در علـم   هـا      آن  از نسب تعين   اند   حقايق موجودات كه عبارت    ،)263 :1384عربي،   ابن(عدمشان  

 ،)90: 1372كاشـاني،   ( اسـت   حقايق ممكنات كـه در علـم حـق ثابـت           ،)295: 1362قونوي،  (حق  
نـد  ا ، صور عالم كه در علم الهي ثابـت )75: 1370مو، ه(بواطن ظواهر كه بطونشان ابدي است   

تعينـات ذات الهـي و       ،)1/51: 1401جيلانـي،   ( معاني موجود در علم حق       ،)286: 1422زاده،    بالي(
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ت لازمـشان ظـلال آن   ئ ـ حق تعالي كه موجودات خارجي با آثـار و هي يظلال و صور اسما 
 حقايق ممكنـات    ،)14: 1364مكّي،  (عالي   حق ت  علمية موجودات   ،)233: 1375قيصري،  (ند  ا  ظلال

 الهي در حضرت علمي كه تأخرشان از حـق ذاتـي            يدر علم حق تعالي و صور حقايق اسما       
 نـد ا  الهي كـه فواعـل      ي   در برابر اسما    قوابل تجلّيات الهي   ،)24: 1357جرجاني،  (است نه زماني    

  ).683:  الف1368آملي، (
 ، در نظـر وي    .بيني تجلّي الهي است    ي وي جهان  بين عربي عرفان تجلّي و جهان     ابنعرفان  

، اعيـان ثابتـه ظهـور و وجـود      شد ماند و متجلّي نمي  اگر حق تعالي در اطلاق و اختفايش مي       
 تجلّي حق باعث ظهور اعيـان در علـم و وجـود احكـام             . آمد  وجود نمي  يافتند و عالم به     نمي
  عدم ظهور و سريان او بـه اشـيا   در صورت عدم تجلّي حق و       ،بنابراين. در خارج است  ها    آن

  . داد  جهان معناي خود را ازدست مي)يعني در صورت غيب او(

  سفيض اقدس و فيض مقد: اقسام تجليّ حق
فـيض اقـدس و فـيض       :  تجلّـي حـق بـه دو صـورت اسـت           طور كليّ،   به  كه تر گفته شد   پيش

 فيض اقدس عبـارت  ،عربي ابناز ديدگاه . احديت و واحديت به دو مقام متعلّقندمقدس كه  
شـان را در آن      ه براي خود در صور ممكنـاتي كـه وجـود بـالقو            احديتاست از تجلّي ذات     

 كنند  ر مي صور تصو .         نـات در طبيعـت وجـود       پس فيض اقدس نخستين مرتبـه از مراتـب تعي
عـالم اعيـان حـسي وجـود         كـه در     ي هـستند  معقـول از تعينـات     نـات البته اين تعي  . مطلق است 

هاي معقول ممكنات همان      اين حقايق معقول يا صورت    .  صرف قوابل وجودند   كهبل ،ندارند
 بـه   ).58: 1370عفيفي،  (كند    مي اطلاقها     آن عربي نام اعيان ثابت موجودات را بر       ابناست كه   

.  فيض اقدس اولين خواست خداست براي اينكه رؤيت دوم صورت بگيـرد            ،تر عبارت ساده 
 ة احديترسيم كه از مرتب شويم و به مراتبي مي      ميتر     پايين ةرتب وارد م  احديتيعني از مرتبة    

  . گيرد  و اين كار با فيض اقدس صورت مي،سرچشمه گرفته است
     س مي ابوالعلاي عفيفي در توضيح فيض مقد     كه معمولاً با نـام      -سنويسد كه فيض مقد 
يعني ظهـور   -شود هاي كثرت وجودي خوانده مي تجليّ وجودي يا تجلّي واحد در صورت     

صـورت آنچـه     اعيان ثابت از عالم معقول به عالم محسوس، يا ظهور آنچه بـالقوه اسـت در               
همـان،  (گونه كه در ثبوت ازلي خود بوده اند           و ظهور موجودات خارجي بدان     ،بالفعل است 
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58(.      پس تفاوت فيض اقدس و مقد       تجلّـي حـق بـراي ذات      س در اين است كه فيض اقدس 
  . تجلّي حق در صور اعيان كايناتس اما فيض مقد؛كاينات استخود در صور معقول 

  :  حق داراي دو تجليّ است، ديگربيانبه 
حسب تقاضاي استعداد     هركس از آن به     حظّ وتجلّي غيب كه از فيض اقدس ذات است         . 1

  است؛قلبي وي 
2 .    خش و صـفات اسـت بـر دل و اسـتعدادب      اسماة واسط س كه به  تجليّ شهادت از فيض مقد

 شـده  در آن دل حق را ببيند پس به آن صورت ظهور كنـد كـه حـق بـدان متجلّـي        . است
  .باشد

  تجليّ غيب و شهادت
 صـورت   »شـهودي وجـودي   « و   »علمي غيبي « تجلّي حق به دو صورت        كه  شد گفتهتر   پيش

اولـي عبـارت اسـت      .  تعبير شده است   »سفيض مقد « و   »فيض اقدس « از اين دو به      وپذيرفته  
 و دومي عبارت است از ظهور حق بـه          ،ق در صورت اعيان ثابته در حضرت علم       از ظهور ح  

 ـ . احكام و آثار اعيان ثابته كه پيامد آن به وجود آمدن عالم خارج اسـت              ب تجلّـي دوم مترتّ
ت و استعداد اعيان مندرج شده       اول در قابلي   بر تجليّ اول و مظهر كمالاتي است كه با تجلّي         

 دوم  تجلّـي  و   ، علـم اسـت     چون تنها در مرحلـة     ؛تجلّي غيب است    اول تجلّي ،بنابراين. است
  . چون در صورت اعيان ثابته پديدار شده است؛ شهادتتجلّي
 ،»كنـز مخفـي   « با اشاره به حديث      ،عربي ابن الحكم  فصوص از شارحان    ،حيدر آملي دسي

 موجب  ي اين تجلّ  :گويد   ناميده و مي   »تجلّي ذاتي حبي  «فيض اقدس يا تجلّي علمي غيبي را        
 فـيض   ،بـه نظـر او    .  اشيا در حضرت علمي و بعـد در حـضرت فعلـي اسـت              وجود و استعداد  

ي  و اسـما   ،الهـي   ي   و فيض اقدس مترتّب است بر اسما       ،مقدس مترتّب است بر فيض اقدس     
 معنـاي اقـدس، اقـدس از شـوائب          همچنين .الهي مترتبّ است بر كمالات ذاتي ازلي قدسي         

  ).683:1368آملي، (ق امكاني است كثرت اسمايي و نقايص حقاي
 ـلان  «: گويـد   مـي الحكم    فصوصعربي در فص شعيبي از       ابن تجلّـي غيـب و     : ه تجلّيـين  للّ

  .  مختلفي دارندهايعبيرت شارحان در شرح اين عبارت، ).120:تا عربي، بي ابن(» .ةتجلّي شهاد
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بـا ايـن تجلّـي       ذات حق    .بخشد  نويسد كه تجلّي ذاتي غيبي استعداد ازلي مي         كاشاني مي 
 حقيقـت  ، غيـب مطلـق  همچنـين . شـود  ظاهر ميها   آن  به صور اعيان و احوال     ،در عالم غيب  

 همين ذات متجلّي در صـور  -فرمايد از خود تعبير ميها   آن كه حق با-مطلق و هويت مطلق  
 اشـيا   اين تجليّ،  در اثر    حق.  تجلّي حق است در عالم شهادت      اما تجلّي شهادت  . اعيان است 

  ).146: 1370كاشاني، (نمايد   برابر استعدادشان ايجاد ميرا در
 قيـصري در شـرح      .انـد    شـرح كـرده    يديگر و خوارزمي اين عبارت را به گونة         قيصري

 بـراي    كـه  گويـد   مي كند و   حسب اسم ظاهر و اسم باطن االله شرح مي        ن را بر   آ ،عبارت شيخ 
 تجلّـي او  . و تجلّـي ذاتـي  تجلّـي غيـب  : حسب اسـم الظـاهر و البـاطن دو تجلّـي اسـت             االله به 

 اعيان ثابتـه    صورت  به او   ، درنتيجه .يابد   هويت او با آن ظهور مي       و برحسب اسم الباطن است   
حسب اسم الظـاهر اسـت        او به   تجلّي شهادت و آن تجلّي     همچنين. آيد  و استعدادشان درمي  

ر نيـز   مـذكو ة  شـرح خـوارزمي بـر جمل ـ       ).276: 1375قيـصري،   (  اول است  ب بر تجلّي  كه مترتّ 
 نيـز   1در بحـث از حـضرات خمـس        ).427: 1367كمـال خـوارزمي،     (همانند شرح قيصري است     

  .آيد ميان مي سخن از شهادت مطلق و غيب مطلق به

  ذات، صفات، افعال
 ـ . اول و آخـر و ظـاهر و بـاطن   : اسـت خداوند به اعتباري چهار اسم ي  اسما ة ه بـه آي ـ  بـا توج

دو اسـم   ،)110: اسـراء (» الحسني  ن ايا ما تدعوا فله الاسماء     حمقل ادعوا االله و ادعوا الرّ      «شريفة
 كـه   الحكـم   فـصوص در فـص سـوم از       نيز  عربي   ابن.  جامع اين اسامي است    »رحمان« و   »االله«

.  اشـاره كـرده اسـت     »رحمـان « و   »االله«به جامع بودن دو اسـم       ،  حكمت سبوحي است  ة  دربار
 پـيش   .اند   قرار گرفته   ة اين دو اسم    حيط ر حسنايي دارند كه د    ياسم، اسما   از اين دو   يكهر
 ذات، صـفات و  هـاي    مبحث تجلّي ذاتي، صفاتي و افعالي، ناگزير بايد به اسم     پرداختن به از  

  . افعال اشاره كرد
 از اسم اول اسـت      ،هر اسمي كه مظهر آن ازلي يا ابدي باشد        ت  ازلي  كه تر گفته شد   پيش

 ،بنـابراين . و بطـونش از اسـم بـاطن       اسـت    ظهـورش از اسـم ظـاهر         ،و ابديتش از اسـم آخـر      
ق بـه اعـاده و      هايي كه متعلّ     اسم ؛»اول« اسم    داخلِ ،د تعلّق دارن  هايي كه به ابداع و ايجاد      اسم

 ـ    اسمو   ؛»آخر« داخل اسم    ،جزا هستند    داخـل اسـم  ،ق دارنـد هايي كه بـه ظهـور و بطـون تعلّ
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 ، ظهور و بطون و اوليت و آخريت        يعني ،از اين چهار مورد   نيز  اشيا  .  هستند »باطن«و  » ظاهر«
  .خالي نيستند

اگرچـه  . ات و صـفات و افعـال اسـت         ذ اسـامي  صـورت   بـه نوع ديگري از انقـسام اسـما        
 بـه   ؛ذاتي  ماي به اس  مسمها،     آن  به اعتبار ظهور ذات در     ،ند هست  ذات امياستمام   حقيقتدر

 بـه افعـال مـسمي       ، و بـه اعتبـار ظهـور افعـال         ؛ صـفات  اميي به اس ـ   مسم ،اعتبار ظهور صفات  
بـر    اسـمي هـست كـه بـه اعتبـاري          اسامي، زيرا در    ؛ند دار  سه اعتبار  اميتر اس  بيش. شوند  مي

كـه  » رب«سـم   ماننـد ا .بـر افعـال دلالـت دارد      به اعتبار ديگـر     و    ، به اعتباري بر صفات    ،ذات
  .ي مصلح اسم فعل استامعن ، و بهي مالك اسم صفتامعن  بهي ثابت اسم ذات،امعن به

وس، سـلام، مـؤمن،     االله، رب، ملـك، قـد     : دانـد    ذات مـي   ي را اسما   عربي اين اسامي   ناب
 حـق،   مهيمن، عزيز، جبار، متكبر، علي، عظيم، ظاهر، باطن، اول، آخر، كبير، جليل، مجيـد،           

  . رقيب و نور، وارث، ذوالجلال، واحد، ماجد، صمد، متعالي، غني مبين،
 ـ   حـي :  نيز از ايـن قـرار اسـت         صفات يمااس ار، قـاهر، مقتـدر، قـوي، قـادر،        ، شـكور، قه  

وف، حليم، صبور، برّ، علـيم، خبيـر، محـصي،          ئ غفور، ودود، ر    ار،رحمان، رحيم، كريم، غفّ   
   بصير وحكيم، شهيد، سميع

، وكيل، باعـث، مجيـب، واسـع، حـسيب،          مبديء:  نيز چنين است    افعال امي اس ،از نظر او  
معـز،    رزاق، فتّاح، قابض، باسط، خافض، رافع،  ر، وهاب،، مصوباريءمقيت، حفيظ، خالق،    

        اب، منتقم، مقـسط، جـامع، مغنـي،        مذل، حكم، عدل، لطيف، معيد، محيي، مميت، والي، تو
238: 1384عربي،  ابن( رشيد ، نافع، هادي، بديع ومانع، ضار.(  

 تجلّـي اسـما و صـفات        ،عالم مظـاهر تجلّيـات حـق اسـت        تمام   منظور از اين عبارت كه    
فهـم و   ة  صفت از حيط   توان شناخت و ذات بي       از راه صفات او مي     فقط چون حق را     ؛ستاو

هـايي    يم و خداونـد را بـه نـام        شـو    مـي  ما صفاتي را بـراي خـدا قائـل        . ادراك ما بيرون است   
 صـفات رحـم، قـدرت يـا قهـر را          بـراي مثـال،   . هـا دارد    خوانيم كه دلالت بـر آن صـفت         مي
خـوانيم كـه از آن     چـون رحـيم، قـاهر يـا قـادر مـي       هـايي   منـا شناسيم و آنگاه خدا را بـه          مي

 و  ، و صـفت بـر ذات      ، اسم دلالت دارد بر صفت     ،به عبارت ديگر  . كند  ها حكايت مي    صفت
  .توان شناخت صفت را نمي  بياما ذاتِ. صفت از ذات جدا نيست
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  تجليّ ذاتي و تجليّ اسمايي
تر ذكر   اما پيش  . اسمايي اوست   تجلّي »سفيض مقد « تجلّي ذاتي حق تعالي و       »فيض اقدس «

شناسـايي ذات   .  قابل شناسايي نيـست     - كه همان مطلق وجود است     - ذات مطلق حق    كه شد
هـايي اسـت كـه       اعتبـارات و نـسبت      نيـز   صفت ؛گردد   از راه شناسايي صفت ممكن مي      فقط

هركـدام  . صفت اسـت  ة  ف ذات به اضاف   معرّهم    اسم ؛كند  موصوف را از ديگران متمايز مي     
اين . كند   دلالت مي   صفتي از صفات او    ، يعني  جنبه يا اعتبار ويژه    به شمار حقْ  هاي بي   اسماز  

 در دلالـت بـر ذات يكتـاي حـق           ،در عين حال كه از هم جدا و متمايزنـد         ها    ها و صفت    اسم
يكـي اسـت،     حسب دلالت بـر ذات حـقْ       ي الهي به  اسماتر، معناي     به عبارت ساده  . زبانند هم

تنهايي بـر جميـع       آن اسم كه به    اما.  است  متغاير و متمايز   بر صفات حقْ  حسب دلالت    ولي به 
شـود، بـه تجلّيـات       مـي  از عالم و آدم سخن گفته        وقتي. است» االله «،دارددلالت  صفات حق   
. پـردازيم  مـي  ،س اسـت هـاي فـيض مقـد    هـا و صـورتگري   بندي  نقشة كه پهن  -اسمايي حق 

فعـل حـق    ة  دربار. هاي عالم وجود نامتناهي است     زيرا پديده . هاي خداوند نامتناهي است     نام
    بـا فعـل حـق       ، يعني كمالات او   ، الهي يند و اسما  ا  ثات همه فعل حق   هم بايد گفت كه محد 

  .دنياب ق ميتحقّ

   جلال و جمالتجلّي
كند كه تجلّي جلال      برد و بيان مي     نام تجلّي جلال و جمال نام مي       عربي از نوعي تجلّي به     ابن

  ).573همان، ( بخشد قلب بنده اثر هيبت ميهي به و جمال ال
 تجلّي جلالي وجود    ،در مقابل .  تجليّ جمالي لطف و رحمت و قرب به حق است          ةلازم

 و  ،در التـزام بـا يكـديگر      امـا ايـن دو تجلّـي        . اسـت دارد كه موجب قهر و غـضب و دوري          
. ار گرفته است   جمال در جلال قر    بوده، جمال   ة يعني جلال لازم   ند؛ لازم و ملزوم   اصطلاح به

عربـي   ابـن . تجليّ جلال در بهشت وجود ندارد      تجلّي جلال در دنيا و برزخ و قيامت است و         
كند كه تجلّي جمال در قلب حالـت انـس            اشاره مي  فتوحات مكّيه در باب دويست و چهلم      

وي . دانند كه اشـتباه اسـت       مي تر صوفيان حالت انس را تجلّي جلال       اما بيش . كند  ايجاد مي 
  كـه تميـز حـق و باطـل بـا شـهودِ             دانـد   مياين نكته   توجهي به     بياه اين افراد را ناشي از       اشتب

  ).575همان، (به تمام اهل االله روزي نشده است ، صحيح
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اسـتفاده  » اصـطلام « از اصـطلاح     ، تجلّي حق در صورت جمـال      دربارة بحث   هنگامشيخ  
اش قـوي اسـت و        د، غلبـه  شـو   دانـد كـه بـر قلـب وارد مـي             و آن را وله و حيرتي مي       كند  مي

در كه چون حق تعـالي      است   آن   اصطلام. كند   سكون پيدا مي   ،هركس تحت آن قرار گيرد    
  ).541همان، (گذارد   ميصورت جمال تجلّي كند، در نفسش اثر هيبت و جلال به بنده سرِّ

عدتجليّ قرب و ب  
تفاوت تجلّي قرب    ، شيخ ة به عقيد  . جمال و جلال است    تجلّيعد نيز همچون     قرب و ب   تجلّي

  ).649همان، ( ماده و بعد در اين است كه تجلّي قرب در مواد است و تجلّي بعد در غيرِ

  تجليّ انكار
و معتقـد اسـت كـه خداونـد         ا .گويـد    سـخن مـي    »تجلّـي انكـار   « از   ،شيخ در مبحث مكاشفه   

 ايه ـ ه كـه اشـار   اسـت قدر به آنان فهم، اتّـساع و حفـظ امانـت بخـشيده           مرداني دارد كه آن   
شناسـند و در هـر اعتقـادي          مـي   خداوند را در تجلّـي انكـار       ،فهمند  كننده به او را مي     اشارت

 بـه تجلّـي انكـار        دارد اي   اشـاره  ،الحكـم   شـرح فـصوص   خوارزمي در    ).410همان،  (مشاهدند  
سـوي او متـوفّر     رغبـات بـه  ،كنـد تجلّـي  چون حق به صفت مـنعم       «گويد كه     و مي ا .خداوند

صـورتي     و هرگـاه تجلّـي بـه       ؛ هرب و نفرت نتيجه دهـد      ،نتقم برآمد  چون به صفت م    ؛گردد
 خـوارزمي   .)256: 1367كمـال خـوارزمي،     ( ». انكار كـرده شـود     ،نمايد كه موجب تعظيم نيست    

 حق گـاهي    چراكه ؛شود مگر در تجلّيات الهيه      و انكار واقع نمي     كه رد  همچنين معتقد است  
 زيـرا از شـأن عقـول تـسبيح          ؛كنـد   مي ا قبول پس عقول آن ر   . كند به صفات سلبيه     تجلّي مي 

كنـد او را از هركـه          نقـصان و تـشبيه اسـت و انكـار مـي            ةاست و تنزيه از هرچـه در او شـائب         
 زيرا از شأن ايشان ادراك حق اسـت         ؛ چون وهم و نفس منطبعه و قواي آن        ،د است غيرمجرّ

از نظر  ها     آن  زيرا ؛كند  اما گاهي حق به صفات ثبوتيه تجلّي مي       . در مقام تشبيه و صور حسيه     
 ؛كنـد   و عقول مجرّده او را انكـار مـي        . ق به اجسام مشبه هستند و به اعتبار تجردشان منزّه         تعلّ

كنـد و      بلكه اين صفات را به اصالت انكـار مـي          ،زيرا شأن او به صور حسيه داده نشده است        
 و ادراك و غيـر  مانند سمع و بـصر (شود  اينجاست كه حق گاهي به صور كماليه متجلّي مي  

 متجلّـي   )ماننـد مـرض و احتيـاج و فقـر         (هاي اكوان      از صورت  قصه و گاهي به صور نا     ؛)آن
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مرضـت فلـم تعـدني و       «: فرمايـد    مـي  245 در سوره بقـره آيـه        كه حق سبحانه    چنان .شود  مي
» من ذا الـذي يقـرض االله قرضـاً حـسناً          «: فرمايد   مي مجيد قرآنو در   » استطعمت فلم تطعمني  

  ).276 همان،(
 اين است كه در اعتقـاد و بـاور          ،كنند  مي  محجوب اين معني را انكار     دليل اينكه مؤمنانِ  

پـس  . شـود   ل نمـي  آنان اين مطلب رسوخ كرده است كه خداوند متعال از مقام كمالي متنـزّ             
پذيرد و آنچه     هركدام از اين مؤمنان محجوب آنچه را لايق شأن اوست از تجلّيات الهيه مي             

اما انسان كامل كسي است كـه حـق را در جميـع     . كند   انكار مي  ،معطي آن نيست  را شأن او    
  .تجلّياتش بپذيرد و در جميع مظاهر اسما و صفاتش بشناسد

 آن را قبـول     هـردو هايي كه شرع و عقـل         صورت  بهگويد كه حق تعالي هم        عربي مي  ابن
 بـا   .كننـد   قبـول نمـي   دو، يـا يكـي آن را        هم به صوري كه اين هر      شود و    متجلّي مي  ،كند  مي

 ات الهي در همـة    هاي ضعيف از ادراك تجلّي       دليل اينكه برخي از عقل     ،توجه به سخن شيخ   
در هرچيـز و  فقط خدواوند زيرا .  قصور و ضعف اين عقول است،مقامات و مواطن عاجزند   

  .  استمتجلّياز هرجهت 
مثاليـه و حـسيه     گيري كرد كه هرگـاه حـق در صـورت            گونه نتيجه  توان اين    مي ،بنابراين

هاي عقلـي    با برهان ئم  داحق را    زيرا آن عقول     ؛كنند  تجلّي كند، عقول محجوبه او را رد مي       
يـن  كنـد و از ا      دات تـشبيه مـي     به مجـرّ   ؛ اما كند  مي تنزيه   از تشبيه را  عقل حق   . كنند  تنزيه مي 

و      اسـما  ةب ـ در مرت  بـوده، حسب ذاتش از تشبيه و تنزيه منزّه         نكته غافل است كه حق تعالي به      
  .ها موصوف است  اينيدوصفاتش به هر

 بـه  -كه به موضوع تشبيه و تنزيه اختصاص دارد -الحكم فصوصعربي در فص سوم     ابن
  كـساني كـه فقـط خداونـد را تـشبيه           :گويـد   و مي ا .طور مفصل پرداخته است    اين موضوع به  

. برنـد   سـر مـي    شـتباه بـه    در ا  ،)هـر دو گـروه    (اهل تنزيـه هـستند          يا كساني كه صرفاً    كنند  مي
كرد و بـه      داند كه نوح به تنزيه دعوت مي         اين مي  ، از وي   را قوم نوح نافرماني   دليل   همچنين

 بـه جمـع بـين تـشبيه و تنزيـه دعـوت              )ص( اما اگر نوح نيز مانند پيامبر اكرم       ؛عبارتي به فرقان  
،  به همين دليـل    .پذيرفتند   بود و نه فرقان، قوم وي دعوتش را مي         قرآنكرد و دعوتش به       مي
گونـه اسـتنباط     تـوان ايـن     مي.  انكار اجابت كردند و نه لبيك      صورت  بهدعوت نوح را    ها    آن

دعـوت نـوح   هـا    آن تجليّ انكار متجلّي شده بود و     صورت  بهكرد كه حق تعالي بر قوم نوح        
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نفـرين   حتّـي  كنـد كـه    مـي گيـري  گونه نتيجه عربي اين  ابن.  انكار اجابت كردند   صورت  بهرا  
ظـاهر نفـرين     بـه  اگرچـه    ،) خدايا قوم من را در زمين فـرو ببـر          :گفتنوح  (نان    ح در حق آ   نو

 كه در حق قـوم نـوح        - ظالمين را  وي همچنين كلمة  . رود  شمار مي   به آنان ثنا     در حقِّ  است،
داند و معتقد است كه آنـان    ستايش و مدحي در حق آنان از جانب خداوند مي         -آمده است 

  . اند  زيرا بر نفس خود ظلم كرده؛ برترند)ي معتقدان و سابق بالخيراتيعن(از دو گروه ديگر 

  تمثّلة تجليّ حق تعالي در مرتب
بايد توجه كرد كه تجلّي حق تعالي گاهي در مرتبة تمثّـل اسـت و نبايـد بـا بحـث حلـول و                        

سبب كماليت، وصفي از اوصاف محدثات را         خداوند به . اتّحاد يا تشبيه و تجسيم خلط شود      
 بر ديدگان مقيد به حس مشترك تجلّي كند، در          ،ل اما هنگامي كه در مرتبة تمثّ      ؛پذيرد  ينم

خـود خداونـد از شـدت    . كننـد   تبعيـت مـي   از اوصـاف محـدثات   احكـام ،اين تجلّي خاص 
تـر از     چيـز در دلالـت قـوي        آفتاب آمد دليل آفتاب؛ زيـرا هـيچ       : وضوح دليل خودش است   

جعت فلم تطعمني و ظمئت فلم تـسقني        «: فرمايد  اينكه مي اما  . دلالت شيء بر خودش نيست    
يعني گرسنه شدم، خوراكم ندادي؛ تشنه شدم، آبم نـدادي؛ و بيمـار             (» و مرضت فلم تعدني   

امـا  . ها در او برطرف نشده       كه نسبت  در مرتبة تمثّل، و زماني است     ) شدم، به عيادتم نيامدي   
انّ االله  « يـا    )11: شـوري (» ليس كمثله شـي   «: فرمايد  شود، مي   ها بر طرف مي     هنگامي كه نسبت  
، به تجلّـي حـق      فتوحاتعربي در باب احوال از كتاب        ابن ).97 :آل عمران (» غني عن العالمين  

  .در مرتبة تمثل اشاره كرده است

  تجلّي انوار
 حتّي   اشاره دارد و   »تجلّي انوار «نام    به نوع ديگري از تجلّي به      ،فتوحات مكيه شيخ در كتاب    

گـر گـويي تجلّـي چيـست؟        ا«. هـا كـشف و آشـكار شـود          داند كه بر دل     ي را نوري مي   تجلّ
عربـي،   ابـن (» .شـود   كـشف و آشـكار مـي         - پس از ستر   -ها از انوار غيوب     بر دل  گوييم آنچه 

علم بـه  ة گويد كه چون درواز  ميفتوحات مكيه وي در باب يكصدم از معارف      ).555: 1385
  . مطلوب به تجليّ استه شده،روي غير بستخدا از حيث ذاتش بر 
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لّـي  گونه كه سايه بـا تج       همان :گويد   و مي  ،داند و حق تعالي را نور       شيخ عالم را سايه مي    
 زيرا تجلّي حق نور اسـت       ؛گردد  هنگام تجلّي خداوند فاني مي    شود، عالم هم      نور ناپديد مي  

 از شهود خود فـاني  م تجلّيشونده هنگا  تجلّي،همين سبب  به).290همان، (و شهود نفس سايه   
. شـود   ت حاصـل مـي    گردد و لـذّ      سايه ظاهر مي   ، و هنگامي كه حجاب و پرده بيفتد       شود    مي

نزد صوفيه عبـارت از نـور        تجلّي را    ،فتوحات مكيه وي همچنين در باب دويست و ششم از         
لّـق بـه انـوار      تجلّـي متع  : د و داراي چنـد مقـام اسـت        شو     مي داند كه بر قلب آشكار      غيبي مي 

 ـ   ؛ تجلّي متعلّق به انـوار انـوار       اني مجرد از مواد؛   مع ؛ )فرشـتگان (ق بـه انـوار اروح        تجلّـي متعلّ
 ـ؛ق به انوار طبيعت تجلّي متعلّتجليّ متعلّق به انوار رياح؛      تجلّـي  ؛ق بـه انـوار اسـما    تجلّي متعلّ

 تجلّـي  گويد كه   مي  همچنين وا). 362همان،  (هات و علل و اسباب      دات و ام  ق به انوار مولّ   متعلّ
  ).376همان، (شود  در انوار ارواح جز براي افراد واقع نمي

   بشر و جن، فرشتهتجلّي
 و آن كنـد  ة مهمـي اشـاره مـي    بـه نكت ـ ،فتوحاتعربي در باب يكصد و هفتاد و هشتم از           ابن

اشـاره  سـپس  . اينكه بايد تجليّ حق را از تجليّ فرشته و تجلّي جن و تجلّي بـشر بازشـناخت          
و اينكـه صـحابه جبرئيـل را        )  كلبـي  ةدحي ـ( اعرابـي    صورت  بهر شدن جبرئيل    به ظاه كند    مي

؛ همچنين ظاهر شـدن      بشري با خلقت تمام    صورت  به يا ظاهر شدن فرشته به مريم        ؛نشناختند
شناسـند و از او بـه          در روز قيامـت و اينكـه بنـدگان خداونـد را نمـي              خداوند بـر بنـدگانش    

 در حكـم    شـونده  گيرد كـه جهـل تجلّـي        مي گونه نتيجه   اين در نهايت، . برند  خداوند پناه مي  
اي   ، نـاگزير از نـشانه     كس كه خداوند به او نظر عنايتي دارد       ؛ پس هر  تجلّي تأثيرگذار نيست  

 آن تجلـّي حـق را از تجلّـي فرشـته و تجلّـي جـن و تجلّـي بـشر بـشناسد                 ة  وسـيل  است كه بـه   
   ).267: 1384عربي،  ابن(

هـايي كـه بـراي بيـان       در مثـال ،پـذيرد  يه خداونـد را نمـي  عربي تجسيم و تشب ابنبا اينكه  
بيـان   كـساني را      كنـد، ديـدگاه     تفاوت تجلّي خداوند و تجلّي جن و فرشته و بـشر ذكـر مـي              

خداونـد    روز قيامـت،   اين عبارت كه    براي مثال،  .كه به تشبيه و تجسيم اعتقاد دارند      كند    مي
تر با نظـر افـرادي كـه بـه تـشبيه             سند، بيش شنا  شود و بندگان او را نمي       بر بندگانش ظاهر مي   

  .گويد  تجليّ خداوند در قيامت سخن ميبارةچند وي در؛ هر سازگار است،قائل هستند
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  گيري نتيجه
افكـار او   . عربي است  ابنويژه عرفان    ه ب ،بيني عرفاني  ترين مباحثِ جهان     از مهم  تجلّيمبحث  
عربي  ابن عرفان   عصاره و خلاصة  د و   گرد   ساختار وجودي عالم به بحث تجلّي بازمي       دربارة

 شـارحان   . اسـت  هـاي مختلـف بررسـي كـرده        گاهتجلّـي را از ديـد     وي  .  تجليّ اوست  ةنظري
  .  متفاوتي دارندهاي و تعبيرها نيز در اين موضوع نظرآثارش

 هـاي او در ايـن زمينـه        تعبير بوده، با ديگران متفاوت     تجليّ،عربي از اصطلاح     ابن منظور
 تجلّـي  يكي فيض اقدس يـا همـان      :داند  مي  را دو نوع   تجلّي وي   ،يور كلّ ط به. خاص اوست 

يعنـي   ( اسما تجلّيس يا   ديگري فيض مقد  ؛  ذات احديت براي خود در صور اعيان ممكنات       
  .  شهادتتجلّي غيب است و دومي تجلّي اولي ).ق و ظهور اعيان ثابته در عالم خارجتحقّ

زمـاني كـه خداونـد بـه        ؛ يعنـي     انكـار اسـت    جلّيت ،عربي ابن هايترين تعبير  يكي از مهم  
 تجلّـي همچنـين گـاهي     .  شـود  تجلّي م )از قبيل بيماري و مرض و فقر و احتياج        ( قصهصور نا 

. شود كه تشخيص آن براي عـوام غيـرممكن اسـت     مي فرشته يا جن نيز واقع    ، بشر صورت  به
تـا   ، داردتجلّـي ث عربـي از مبح ـ  ابـن ي كـه  بيرتعـا برخـي از  ل ايـن اسـت كـه      مأ قابل ت  ةنكت

توان به مبحـث      مي ها  اين تفاوت  از ميان .  با تعابير ديگر عرفاي اسلامي متضاد است       حدودي
 انكـار   صـورت   بـه  خداونـد    تجلّـي  هرگـاه     كـه   معتقد است  عربي ابن.  انكار اشاره كرد   تجلّي
 تجلّـي  اجابـت  ،اصـل  و انكـار عبـد در    انكار خواهد بودصورت به اجابت بندگان هم    ،باشد

  . نكار خداوند استا

  ها نوشت پي
  :است از حضرات كلية الهيه پنج حضرت و عبارت . 1

 و عالم اين .حضرت غيب مطلق يعني غيب حقيقي كه احديت و هويت مطلقه عبارت است از او. الف
  . علميه است، عالم اعيان ثابتةحضرت

يكي آنكه اقرب است به . شود حضرت دوم، حضرت غيب مضاف است و آن منقسم بر دو قسم مي. ب
دليل اينكه غيب مضاف به دو  .نامند غيب مطلق و عالم او عالم ارواح مجردّه است كه عالم جبروت مي

 -  كه مناسب عالم شهادت است - يكي مثاليه: اين است كه ارواح دو صورت دارند،قسم منقسم گشته
  . كه مناسب غيب مطلق است- ده مجرّةو دوم صورت عقلي

  . نامندش اقرب است به شهادت و عالم او عالم مثال است كه عالم ملكوت ميم، حضرت سو. ج
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حضرت چهارم، حضرت شهادت مطلق است كه مقابل حضرت غيب مطلق است و عالم او عالم ملك . د
  .است

 كبيره است كه عالمش عالم انساني است و جـامع جميـع عـوالم اسـت                 ةپنجمين حضرت، حضرت جامع   . هـ
  ).25: 1367 كمال خوارزمي،(

  منابع
  .تهران. انجمن حكمت و فلسفة ايران. المبدأ و المعاد). 1354. ( آملي، سيدحيدر-
. تصحيح هانري كربن و عثمان اسماعيل يحيي.  الانوار الاسرار و منبع جامع).  الف1368( ــــــــــ -

  . تهران.شركت انتشارات علمي و فرهنگي
. الانـوار  الاسـرار و منبـع   ضميمة كتـاب جـامع  .  الوجودفة في المعرنقد النقود).  ب1368( ــــــــــ  -

  .تهران. وزارت فرهنگ و آموزش عالي
  .قم. بيدار. شرح فصوص الحكم). 1378. (الدين علي ابن محمد  صائن تركه، ابن -
انجمن حكمـت و  . الدين آشتياني مقدمه و تصحيح سيدجلال. تمهيد القواعد).  ه ـ1396( ــــــــــ   -

  .تهران. لسفة ايرانف
. نـشر دارالكتـب العربـي     . تعليقات ابوالعلاء عفيفي  . الحكم  فصوص). بي تا . (الدين  عربي، محي  ابن -

  .بيروت
. مقدمه تـصحيح و تعليقـات نجيـب مايـل هـروي        . شده  رسائل، ده رسالة فارسي   ). 1367( ــــــــــ   -

  .تهران. مولي
  .مصر. الهيئة المصرية العامة. حقيق عثمان يحييت. فتوحات مكيه).  هـ1405( ــــــــــ -
. مـولي . 162-188معـاملات، بـاب     . ترجمـة محمـد خواجـوي     . فتوحات مكيه ). 1384. ( ـــــــــ ـ-

  .تهران
. مـولي . 189-269احوال، بـاب    . ترجمة محمد خواجوي  . فتوحات مكيه ).  الف 1385. ( ــــــــــ ـ-

  .تهران
. مـولي . 70-72معـارف، بـاب     . ترجمـة محمـد خواجـوي     . وحـات مكيـه   فت).  ب 1385. ( ـــــــــ ـ-

  .تهران
. مـولي . 2چ. 73معـارف، بـاب     . ترجمـة محمـد خواجـوي     . فتوحـات مكيـه   ).  ج 1385. ( ـــــــــ ـ-

  .تهران
  .بيروت. العلميةدارالكتب . شرح فصوص الحكم).  هـ1422. (زاده، مصطفي  بالي-
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مركـز نـشر    . تصحيح دكتر جليل مسگرنژاد     . شرح فصوص الحكم  ). 1366. (دمحم   پارسا، خواجه  -
  .تهران. دانشگاهي

 في تحقيق مذاهب الـصوفيه و المتكلمـين و الحكمـاء            الدرة الفاخرة ). 1358. ( جامي، عبدالرحمن  -
  .تهران. زوار. شرح عبدالغفور لاري. المتقدمين

. زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي    و. 2چ. نقد النصوص في شرح نقش الفصوص     ). 1370. ( ـــــــــ ـ-
  .تهران

  .مصر.  مصطفي البابيمطبعة و مكتبة. التعريفات).  م1938/  ق1357. ( جرجاني، علي ابن محمد-
دانـشگاه تهـران    . عربي چهرة برجستة عرفان اسلامي      ابنين  الد  محي). 1367. ( جهانگيري، محسن  -

  .تهران. و مولي
.  الاواخر و الاوائـل    فةالانسان الكامل في معر   ).  م 1981/ هـ1401. (بن ابراهيم    جيلاني، عبدالكريم  -

  .قاهره. مصر. مصطفي البابي الحلبي
وزارت فرهنـگ و ارشـاد      . ممد الهمم در شرح فصوص الحكم     ). 1378. (زاده آملي، حسن     حسن -

 .تهران. اسلامي

  .قم. ميدفتر تبليغات اسلا. تجلّي و ظهور در عرفان نظري). 1376. ( رحيميان، سعيد-
  .تهران. اميركبير. ويراست دوم. ارزش ميراث صوفيه). 1378. (كوب، عبدالحسين  زرين-
  .تهران. مولي. ترجمة محمد خواجوي. الفكوك). 1371. ( صدرالدين قونوي-
دار احيـاء  . الاربعـة   الحكمة المتعالية في الاسفار   ).  م 1981. ( صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم    -

  .بيروت. العربيالتّراث 
  .تهران. الهام. ترجمة دكتر نصراالله حكمت. الحكم شرحي بر فصوص). 1380. ( عفيفي، ابوالعلاء-
  .تهران. مركز نشر دانشگاهي. النصوص). 1362. ( قونوي، صدرالدين محمدبن اسحاق-
 ينالـد   به كوشش استاد سيدجلال   . الحكم  شرح فصوص ). 1375. ( قيصري رومي، محمدبن داوود    -

  .تهران. انتشارات علمي و فرهنگي شركت . آشتياني
انـوار    . مطلع خصوص الكلم فـي معـاني فـصوص الحكـم          ).  ه ـ1416. (محمود ابن قيصري، داوود    -

  ].بي جا. [المهدي
  .تهران. مولي. ترجمة محمد خواجوي. الصوفيه اصطلاحات). 1372. ( كاشاني، عبدالرزّاق-
  .قم. بيدار. 4چ. الحكمشرح فصوص ). 1370( ــــــــــ -
  .تهران. مولي. ج2. الحكم شرح فصوص). 1367. (بن حسن  كمال خوارزمي، حسين-
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. الزهـرا . مـه و تنظـيم احمـد واعظـي        مقد. الحكـم   بـدايع ). 1376. (بن عبـداالله     مدرس زنوزي، علي   -
  .تهران

. علـم . پرهمترجمـة دكتـر داوود اس ـ     . الحكـم   كليدهاي فهـم فـصوص    ). 1385. ( مفتاح، عبدالباقي  -
  .تهران

الـدين    الجانب الغربي في حلّ مشكلات شيخ محـي         ).1364. ( مكيّ، محمد ابن مظفرالدين محمد     -
  .تهران. مولي. به اهتمام و حواشي نجيب مايل هروي. عربي ابن

. 7چ. به اهتمام دكتر محمدامين ريـاحي   . مرصادالعباد). 1377. (بن محمد   الدين رازي، عبداالله     نجم -
  . تهران.ت انتشارات علمي و فرهنگيشرك

شـركت انتـشارات علمـي و       . ترجمـة احمـد آرام    . سه حكـيم مـسلمان    ). 1382. ( نصر، سيدحسين  -
  .تهران. فرهنگي
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